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بحث ظن
جلسه 80 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بيان دير از پاسخ به روايات تحريف

عرض كرديم صرف وارد شدن و ذکر شدن روايات دال بر تحريف آيات شريفه قرآن در کتب اربعه دليل بر صحت آنها نيست؛ و
 بايد اين روايات، هم از نظر سندي و هم از نظر دلال مورد بحث واقع شود؛ و ضوابط كه در قبول يك روايت وجود دارد را در

مورد آنها اجرا کرد؛ به خصوص كه ما علم اجمال داريم به اين كه يسري روايات جعل و موضوعه در كتب حديث ما وارد
شده است و روايات هم داريم كه خود ائمه معصومين(ع) به اين معنا تصريح كردند كه بعض از وضاعين و كذّابين روايات را

جعل کرده و به ما نسبت م‌دهند. بنابراين، ما نم‌توانيم مجرد نقل روايت در کتب اربعه را دليل بر معتبر بودن آن بدانيم. و
اساساً طبق اين بيان، ما يك كتاب حديث در ميان شيعه نداريم كه بوييم احاديث آن از اول تا به آخر احاديث صحيح است.
مهم‌ترين كتاب ما كتاب كاف است مرحوم مجلس در مرآة العقول اسناد اين كتاب را بررس کرده، گاه مفرمايد اين حديث

صحيح است و گاه بيان مدارد ضعيف است، گاه مگويد مرسل است و گاه عبارات ديري مثل حسن و قوي را ذکر مکند.

نتيجه مباحث اين مشود که اولا مجرد نقل روايت در كتاب روائ دليل بر اين نيست كه رأي و اعتقاد صاحب كتاب نيز همين
است. و ثانياً با قطع نظر از رأي صاحب كتاب، هر روايت در هر كتاب وارد شده باشد، ما بايد از نظر سند و دلالت آن را

بررس كنيم. اگر روايت ضعيف السند باشد وجه ندارد كه به اين روايت عمل كنيم؛ و اين كتب اهل سنت كه هجوم شديدي
نسبت به مسئله تحريف بر شيعه دارد، غالب اين‌ها نم‌آيند اين روايات را از نظر سندي بررس کنند که آيا براي ما معتبر است يا
معتبر نيست. از نظر دلالت هم معناي بسياري از آنها را درست متوجه نشده‌اند؛ و بعض از اينها قابل تأويل است. ي از جهات

دلالت که در روايات ما آمده، اين است که اگر روايت مخالف با قرآن بود، آن را بر ديوار بزنيد؛ تمام روايات تحريف با آيه
تَنْزِيل هخَلْف نم و هدَيي نيب نم لاطالْب يهتاي  » ظُونَ » مخالف است؛ با آيه شريفهافلَح نَّا لَهاو رلْنَا الذِّكنَز ننَّا نَحشريفه « ا

من حيم حميدٍ » که مگويد باطل در قرآن راه پيدا نم‌كند، مخالف است. و اساساً چطور ممن است ائمه طاهرين(ع) ملاك
اعتبار روايات خودشان را قرآن قرار دهند و از سوي دير معتقد باشند که اين قرآن محرف است؟! نته دير اين كه بر فرض

مخالفت با قرآن را هم مطرح ننيم، اگر کس بويد که من روايات که مگويد روايات موافق با قرآن را بيريد و روايات
مخالف را کنار گذاريد، را قبول ندارم، در مقابل او و با چنين فرض چه جواب بايد بدهيم؟

جواب كه م‌دهيم اين است كه اين اخبار، عنوان اخبار آحاد را دارد و در فرض كه علماي متقدمين مثل صدوق، مفيد، سيد
مرتض و... ادعاي اجماع دارند بر اين که تحريف لفظ در قرآن واقع نشده است، اين روايات، مخالف با اجماع است و دير

براي ما قابل قبول نيست. البته در کلمات برخ از اخباري‌ها ادعاي تواتر اين روايات شده است، که اگر ما تمام روايات تحريف
را به يك معناي واحد بتوانيم برسانيم، اين روايات متواتر معنوي م‌شود؛ اما برخ از روايات تحريف مربوط به قرآن

اميرالمؤمنين(ع) و برخ دير مربوط به مصحف فاطمه(س) و برخ نيز مربوط به تأويل و تفسير و يا آن چه كه به عنوان حديث
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قدس در كنار آيات جبرائيل براي پيامبر(ص) م‌آورده است، مباشد؛ بنابراين، در روايات تحريف، يك معناي واحد مشترك كه
بوييم تواتر معنوي دارد، نيست؛ تواتر لفظ هم که اصلا ندارد. بنابراين، در مقابل اين روايات بايد اينطور جواب داد.

بررس مصحف اميرالمؤمنين(ع)

در اينجا دو عنوان وجود دارد كه بايد آنها را به خصوص مورد بحث قرار دهيم؛ ـ هر چند در بحث‌هاي گذشته هم به آن اشاره
شد ـ  ي راجع به مصحف اميرالمؤمنين(ع) است. كه در همين كتب اهل سنت كه در زمان معاصر چاپ م‌شود، نوشته شده

كه ما و شيعه چونه م‌توانيم مسئله وحدت را قائل شويم و آن را بپذيريم، در حال كه اينها قائل به تحريف قرآن موجود
هستند؟! و حت گفته است كه بايد علماي شيعه اعلام كنند و دست از اين حرفها بردارند؛ آن وقت براي اثبات اين كه قرآن به

اعتقاد ما محرف است، م‌گويند اينها معتقد به مصحف عل و مصحف فاطمه(س) هستند. راجع به مصحف اميرالمؤمنين(ع)
مجموعاً سه جواب م‌توانيم ارائه دهيم. اين كه اميرالمؤمنين بعد از وفات پيامبر(ص) در خانه شروع به جمع قرآن كرد و بعد از

جمعآوري به ابابر فرمود كه من قرآن را همانطور كه بر قلب پيامبر نازل شده است با همه آن خصوصيات جمعآوري كردم؛
اين را بيريد و بر طبق همين عمل كنيد؛ كه عمر گفت: نه، ما خود قرآن داريم كه دير نيازي به قرآن تو نداريم. هم شيعه اين را
نقل كرده است و هم در كتب اهل سنت آمده است؛ اينطور نيست كه اين نقل فقط مربوط به شيعه باشد؛ حت اين نته هم آمده
است كه بعد از ابابر، عمر کس را به سراغ اميرالمؤمنين فرستاد كه آن قرآن را بياور، و حضرت امتناع كرده و قبول نردند.

اولين جواب كه قبلا هم عرض كرديم، اين است که در خود اين روايات آمده است « عندنا مثل ما عندك » چيزي كه نزد تو
هست، نزد ما هم هست. حضرت هم در جواب نفرمودند بعض از آيات كه بر پيامبر نازل شده است، نزد شما نيست؛ و آنها هم
به اميرالمؤمنين عرض نردند كه تو قرآن داري که داراي اضافات از حيث قرآن هست؛ اين جمله دليل بر آن است كه آنچه به
عنوان قرآن مطرح بوده است، بين قرآن اميرالمؤمنين و قرآن آنها فرق نداشته است؛ پس بايد ببينيم اختلاف در چه چيزي بوده
است؟ احتمال اول كه مرر گفتيم و بسياري از بزرگان نيز همين را قائل شده‌اند، اين است که در قرآن اميرالمؤمنين از حيث

تأويل آيات و تفسير آيات و اين كه كدام آيه منسوخ و كدام ناسخ است، تمام خصوصيات در آن ذكر شده بود. وقت به عبارات
بزرگان مراجعه م‌كنيم، مرحوم شيخ مفيد اين نظريه دارد؛ ايشان فرموده است: و لن حذف ما كان مثبتاً ف مصحف

اميرالمؤمنين من تأويله وتفسير معانيه عل حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتاً منزلا وان لم ين جملة كلام اله المعجز آنچه به
عنوان تأويل بوده نيز از سوي خداوند نازل شده بود، اما به عنوان قرآن و کلام معجز اله نبوده است؛ بله توضيح و تأويل آيات
قْضنْ يا لقَب ننِ مابِالْقُر لجتَع كند به آيه « و‌تأويل القرآن  قرآناً و استشهاد م گويد: و قد يسمبوده است. لذا، در ادامه م

الَيكَ وحيه » که مراد، تأويل قرآن است. خداوند م‌فرمايد براي فهم بيشتر آيات و معان آنها « و تَعجل بِالْقُرانِ ». البته اين
نته‌اي است كه ايشان از اين آيه استفاده م‌كند؛ اما همين مقدار براي ما کاف است که در قرآن و مصحف اميرالمؤمنين تأويل

و تفسير آيات بوده است. مرحوم فيض كاشان نيز در تفسير صاف همين نته را دارد؛ م‌فرمايد و لا يبعد ايضاً ان يقال ان
بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير و البيان بعض از محذوفات از قبيل تفسير بوده وان لم ين من اجزاء القرآن ، عنوان

اجزاء القرآن را نداشته است فيون تبديله من حيث المعن پس، تبديل و تحريف قرآن معنوي بوده است. و اين که در روايات
نيز از امام صادق يا امام باقر(ع) تصريح شده است که أما التاب فحرفوه ، يعن من حيث المعن ومن حيث التفسير، تحريف

صورت گرفته است.

 جواب دوم اين است كه بوييم قرآن  اميرالمؤمنين از حيث ترتيب سور و ترتيب آيات، حضرت كاملا ترتيب را رعايت كرده
است. اين احتمال در كلمات مرحوم علامه طباطباي (رض) در الميزان مطرح شده است كه اختلاف بين مصحف

اميرالمؤمنين و ساير مصاحف از حيث ترتيب و تأليف باشد. ايشان فرموده است ان جمعه(ع) القرآن و حمله اليهم و عرضه
لهم لا يدل عل مخالفة ما جمعه لما جمعهم اين كه اميرالمؤمنين قرآن را جمع كرد و به مردم عرضه كرد، دلالت بر اين ندارد كه
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قرآن اميرالمؤمنين مخالف است با آنچه كه ديران جمع كردند ف ش‌ء من حقايق الدينية الاصيلة او الفرعية اين كه يك حقايق
دين در كتاب اميرالمؤمنين به عنوان قرآن باشد و در دير مصاحف نباشد، الا ان يون ف ش‌ء من ترتيب السور او الايات من

السور الت نزل نجوماً فقط ممن است كه اختلاف در ترتيب سور يا ترتيب آيات باشد، از سورههاي كه يباره نازل نشده
است؛ «نجوماً» يعن به تدريج نازل شده است ترتيب بحيث لا يرجو ال مخالفة ف بعض الحقايق الدينية به طوري كه موجب
مخالفت حقايق دينيه نباشد و لو كان كذلك ـ نته مهم اين است، اين تعبير را در كلمات علامه ديدم و جاي دير نديدم و نته
بسيار خوب است ـ اگر مصحف اميرالمؤمنين در حقايق دين، در حقايق اصل دين يا فرع دين با مصحف ديران اختلاف

داشت، لعارضهم بالاحتجاج بايد لااقل يك روز حضرت مگفت که فلان آيه بر پيامبر نازل شده است، اما در قرآن شما نيست! و
چنين چيزي نبوده و دافع فيه و لم يقنع بمجرد اعراضهم عما جمعه اگر واقعاً آيات كرد؛ ول‌اگر گفته بود، حتماً تاريخ نقل م

بود که در دير مصاحف نيامده بود، حضرت نبايد به مجرد اعراض آنها قانع م‌شد و لم ينقل عنه(ع) فيما رف من احتجاجاته
انه قرأ ف امر ولايته و لا غيرها آية او سورة تدل عل ذلك .

در حال كه اميرالمؤمنين براي امامت و ولايت خودش به همين آيات و به همين نحوي كه الآن در قرآن موجود است، احتجاج
م‌فرمود؛ و اينطور نبود كه بوييم حضرت ترس از اين داشت؛ نه، همه مردم م‌دانستند کس که از ميان صحابه بيشترين

زمان را با پيامبر بوده، اميرالمؤمنين بوده است و م‌دانستند كه در همان زمان قرآن را به املاي پيامبر م‌نوشته است. با اين
حال، هيچاه نفت که فلان آيه در کتاب شما موجود نيست. پس، معلوم مشود از نظر اصل قرآن، مصحف اميرالمؤمنين با
دير مصاحف ي بوده است. جواب سوم که قبلا هم عرض کرديم، اين است که در بعض از روايات آمده است که در قرآن

هفده هزار آيه بوده اما الآن مثلا شش هزار و اندي آيه هست. بايد گفت: آيهاي كه در اين روايات آمده، مراد آيه من حيث هو قرآن
نيست؛ بله چون به وسيله وح آمده و کلام خداوند است، به آن آيه مگويند مثل عبارات انجيل و تورات که به آنها نيز آيه

مگويند. بسياري از احاديث قدس بعد از نزول آيات، جبرئيل مآورد و پيامبر بر حضرت عل قرائت مکردند و آن حضرت
ن آنها را در همان قرآن منوشتند.

پس، آنچه كه از ناحيه خدا بر پيامبر م‌آمد، وح بود؛ اين وح اگر در قالب قرآن بود كه عنوان اعجاز را داشت، م‌شد قرآن؛
اما اگر در قالب كلام معمول بود، م‌شد احاديث قدس و جزء قرآن نبود. لذا، ممن است كه بوييم در مصحف و كتاب كه

اميرالمؤمنين داشته، احاديث قدس نيز موجود بوده است. از دير مطالب اهل سنت اين است كه م‌گويند شيعه قائل به
مصحف فاطمه(س) است؛ و اصلا نفهميدهاند که مراد از مصحف فاطمه كه در كتابهاي ما آمده، چيست؛ و م‌گويند قرآنشان
همان مصحف فاطمه(س) است؛ م‌گويند فاطمه بعد از پيامبر خودش پيامبر ديري بوده است و يك حرفهاي رطب و يابس را

به هم مبافند و به شيعه نسبت مدهند. و اين ناش مشود از عدم درک صحيح حقيقت ولايت و حقيقت متب اهل بيت که
حت برخ از علماي ما هم اين را درک نردهاند. روايات كه در كاف راجع به امام، مقام امام و علم امام آمده است که حقيقت
قرآن در قلوب اينها قرار داده شده است؛ اينها علمشان چونه زياد م‌شود و...چيزهاي است كه شايد خيل از ما از آن درست

اطلاع نداشته باشيم؛ البته برخ گفتهاند که اينها غلو است که بايد گفت نه، چنين نيست و اينها واقعيت دارد و مقامات ائمه
را ببينيد؛ يك باب شود. براي فردا كتاب الحجة كاف‌طاهرين(ع) است که اگر آنها روشن شود، بسياري از اين مسائل روشن م

دارد تحت عنوان « زد فيه ذكر الصحيفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمه(س) »، اولين روايت اين باب که مفصل نيز
هست را مطالعه کنيد، انشاءاله فردا؛ و صل اله عل محمد و آله الطاهرين. 


